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آیت الله العظمی محقق کابلی و گفتمان 
عدالت خواهی

یوسف عارفی  

اشاره

کله فعالیت هلا و  شلاید در تصدیلق اجماللی ایلن واقعیلت 
گاهلی اسلت و در  کنش هلای انسلانی معللول معرفلت و آ
خلاص  سمت و سلوی  و  جهلت  معنلا،  گاهلی  آ پرتلو 
و  گاهلی  آ نقلش  چنان کله  نکنلد.  تردیلد  کسلی  می گیلرد، 
اهلداف  تعیلن  یلا  تعییلن  و  هدف گذاری هلا  در  معرفلت 
جایلی انلکار و تردیلد نلدارد. اگلر کنش هلا و اهلداف انسلان 
گاهلی  او اسلت و هملواره میان اهداف  متأثلر از معرفلت و آ
از  آنلان  گاهلی  آ و  معرفلت  و  یکسلو  از  افلراد  کنش هلای  و 
می تلوان  دارد،  وجلود  مناسلبتی  یلا  تناسلب  دیگلر،  سلوی 
گاهی، چگونه  پرسلید که در زندگی اجتماعی معرفت و آ

شکل می گیرد و از چه چیزی متأثر است؟ 
کلائلو و موفله، آن چله کله معرفلت و باورهلای  از نظلر لا
آدمی را نسبت به جهان اجتماعی و پدیده های مختلف 
آن شلکل می دهلد و عامللان و نهادهلاى اجتماعلی را وا 
گفتمان هلا  کننلد،  عملل  باورهلا  آن  براسلاس  تلا  ملی دارد 
از  گفتمان هلا  بنابرایلن،   .)125 )مک دانلل 1380,  اسلت 
یچلۀ شلناخت انسلان بله سلوی جهلان  کله در ایلن حیلث 
اجتماعلی و معرفت آفریلن هسلتند، بلر سلوژه ها چیره انلد، 
و  کنش هلا  فعالیت هلا،  نتیجله  در  و  باورهلا  می تواننلد 
و  فعالیت هلا  مواضلع،  از  و  شلوند  موجلب  را  مواضعلی 
کنش هلای دیگلر جلوگیری کنند. متناسلب بلا آن باورها، 
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پدیده هلای اجتماعلی و جریانلات سیاسلی اجتماعلی را 
و  جریانلات  بلرای  و  کننلد  تقویلت  یلا  تثبیلت  تولیلد، 

پدیده های دیگر مانع و محدودیت ایجاد کنند و...
گفتملان عدالت خواهلی و دگرگونی هلا و تحولاتلی که 
این گفتمان در جامعۀ هزاره موجب شد، از شگرف ترین 
اتفاقلات ایلن جامعه در قرن جاری اسلت. این گفتمان به 
طلور باورنکردنلی توانسلت قلدرت تعیین کنندگلی قواعلد و 
معنا را بیابد و به تنها گفتمانی تبدیل شلود که نگرش ها، 
گرایش هلا و عمل کردهلای عامللان اجتماعلی را شلکل و 
بله  را  »عدالت خواهلی«  گفتملان  اگلر  می دهلد.  جهلت 
عنلوان پدیلدۀ سیاسلی و اجتماعلی کله محصلول باورهلا و 
نظام معنایی خاص اسلت، در نظر بگیریم، می توان آن را 
کلرد و نقلش  گفتملان، تحلیلل و بررسلی  یچلۀ نظریلۀ  از در
کله منتهلی بله هژمونلی آن بلر جامعلۀ  عاملل یلا عاملانلی را 
ایلن  بلا  کلرد.  مطالعله  و  جسلت وجو  اسلت،  شلده  هلزاره 
آن  از  اسلتفاده  بلا  کله  شلیوه ای  بهتریلن  حلال،  و  وصلف 
العظملی  آیلت الله  حضلرت  نقلش  از  پرسلش  بله  می تلوان 
گفتملان عدالت خواهلی  کابللی در هژمون سلازی  محقلق 
در جامعلۀ هلزاره، پاسلخ گفلت، نلگاه گفتمانلی و تحلیلل 

گفتمانی است.
و  گفتملللان  از  بهتلللر  تصویلللر  بتلللوان  این کللله  بلللرای 
کلللم بلللر جریان هلللای اجتماعلللی جامعلللۀ  گفتمان هلللای حا
هلللزاره، ارائللله داد، لازم اسلللت قبلللل از پرداختلللن بللله نقلللش 
مرجلللع فقیلللد در هژمونیلللک سلللاختن گفتملللان عدالت خواه 
گیلللرد تلللا  مذهبلللی، بللله چنلللد مطللللب توجللله ژرف صلللورت 
گلللردد  هلللم زمینللله بلللرای پرداختلللن بللله اصلللل موضلللوع تمهیلللد 
کارایلللی  و هلللم از نقلللش گفتمان هلللا در زندگلللی اجتماعلللی و 
و  و...  یکلللی  ایدئولوژ سلللازوکارها  کشلللف  در  آن هلللا 
کلللم بلللر جریان هلللای اجتماعلللی جامعلللۀ  گفتمان هلللای حا

گاهی ای هرچند اجمالی به دست آید. هزاره، آ

1. گفتمان و زندگی اجتماعی
گفتمان هلا  گفتملان/  اگلر انسلان در نظلر و عملل متأثلر از 
از  او  فهلم  کله  اسلت  گفتمان هلا  گفتملان/  ایلن  و  اسلت 
جهلان اجتماعلی را شلکل می دهلد و عملل انسلان از آن 
ناشلی می شلود، در این صورت، همه کنش های سیاسی 

خدملات  طیلف  در  چله  جریان هلا،  و  افلراد  اجتماعلی  و 
باشلد یلا در زملرۀ خیانت هلا بلرآورد شلود، همگلی متأثلر از 
گفتمان هلا و تجویزهلای گفتمانلی اسلت. از منظلر نظریلۀ 
و  اجتماعلی  پدیده هلای  تملام  موفله،  و  کلائلو  گفتملان لا
یرا تنها در فضای گفتمانی قابل  سیاسلی، گفتمانی اند؛ ز
انسلان  کله در آن جلا  گفتمان هلا فضایلی اسلت  فهم انلد. 
فهلم  آن  براسلاس  و  می فهمنلد  را  خلود  پیراملون  دنیلای 
گفتمانلی، اعملال و رفتلار فلردی و اجتماعی شلان شلکل 
فضلا  ایلن  در  بنابرایلن،  می شلود.  درک  قابلل  و  می گیلرد 
اندیشله های ملا تعیلن می یابلد و  و  تماملی اعملال، رفتلار 
املور اجتماعلی به مثابه سلاخت های گفتمانلی قابل فهم 
می شلود؛ این گونله اسلت کله همه پدیده هلای اجتماعی را 
گفتمانلی، تحلیلل و بررسلی  می تلوان بلا ابزارهلای تحلیلل 
کلرد. )سللطانی 1397, 70( بدیلن ترتیلب هلر جامعله ای 
دو  حداقلل  و  گفتمان هلا  از  مجموعله ای  از  متشلکل 
گفتملان بایلد باشلد تلا بله پدیده هلا و کردارهلای اجتماعلی 
معنلا و تعیلن دهلد؛ چرا کله هیچ پدیده  و کلردار اجتماعی 
بیلرون از حلوزۀ گفتمانی معنا ندارد. گفتمان مجموعه ای 
معنادار از دال های به هم مرتبط اسلت که معنای خود را 
گفتمان هلای  بلا  تمایلز  در  و  گفتمانلی  صورت بنلدی  از 

مخالف به دست می آورد.
بدیلن ترتیلب، هلر گفتملان یلک نظلام معنایلی اسلت 
کله فهلم انسلان از جهلان اجتماعلی را شلکل می دهلد. در 
تفسلیر  بلرای  نلزاع  یلا  گفتمانلی  نزاع هلای  پیوسلته  جامعلۀ 
کله  نزاع هلا اسلت  ایلن  و  برقلرار اسلت  جهلان اجتماعلی، 
گفتمان هلای  می کنلد.  تعییلن  را  جامعله  سرنوشلت 
مختللف در جامعله بلر سلر خللق معنلا، هملواره در نلزاع و 
کلردن  گفتملان بلا برجسلته  کشلمکش بله سلر می برنلد. هلر 
پدیده هلا،  و  املور  تملام  بله  مقابلل  گفتملان  طلرد  و  خلود 
معنلای متناسلب بلا نظلام معنایلی خلود را می بخشلد و از 
می کنلد.  هویلت  کسلب  نیلز  تعارضلات  همیلن  رهگلذر 
هملواره در مقابلل یلک گفتملان، گفتملان یلا گفتمان های 
دیگلری وجلود دارد کله در تلاش انلد واقعیلت را بله گونله ای 
دیگلر تعریلف کننلد و بلا برانلدازی ایلن گفتملان، گفتملان 
کنلد.  بلا نظلام معنایلی خلاص خلود را جایگزیلن  جدیلد 
)حاجلی زاده 1390( شلناخت درسلت هلر گفتملان منوط 
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بله ترسلیم درسلت مرزهلای سیاسلی اسلت. سیاسلت از 
شلیوه ای  بله  و  دارد  علام  معنلای  موفله  و  کلائلو  لا نظلر 
شلیوه های  کله  اجتملاع  ملداوم  و  پیوسلته  ساخت وسلاز 
دیگلر را طلرد  سلازد، اطللاق می شلود و بله تولیلد و بازتولید و 
تغییلر معنلا به عنوان اعمال سیاسلی، نگریسلته می شلود . 
از  غیلر  گفتملان،  نظریله  در  سیاسلت  دیگلر،  عبلارت  بله 
منظلر،  ایلن  از  اسلت.  مشلهور  معنایلی  آن  بله  سیاسلت 
سیاسلت سلازماندهی جامعه به شلیوه ای خاص اسلت، 
بله نحلوی کله شلیوه های ممکلن دیگلر را نفی و طرد  سلازد. 
بدیلن ترتیلب، گفتمان های مختلف ممکن اسلت بر سلر 
هلم  بلا  خودشلان  خلاص  شلیوۀ  بله  جامعله  سلازماندهی 

رقابت کنند و به مبارزه برخیزند )سلطانی 1397, 86( 

2. تحلیل گفتمان، روشی برای آشکارسازی 
سازوکارهای ایدئولوژیکی 

گفتملان را بهتریلن شلیوه  بلرای آشلکار  فلرکلاف، تحلیلل 
یک زبلان، گفتمان و رهایی  سلاختن کارکردهلای ایدئولوژ
بخشلیدن بله مظلوملان می داند. از نظلر او ایدئولوژی هایی 
وجود دارند که باعث مخدوش شلدن حقیقت می شلوند 
گفتملان می کوشلند تلا بلا تحقیلق  و تحلیل گلران انتقلادی 
شلدن  پنهلان  باعلث  کله  یکلی  ایدئولوژ سلازکارهای  روی 
چهلرۀ حقیقلت می شلوند، پلرده از روی حقیقلت بردارنلد و 
سلازند.  رهنملون  رهایلی  بله  را  انسلان ها  طریلق  بدیلن 
)سللطانی 1397, 107-108( تحقیقلات نشلان می دهلد 
راهبردهلای  اغللب  یلک  ایدئولوژ گفتمان هلای  کله 
یلک  ایدئولوژ مربلع  کله  می دهنلد  شلکل  را  عموملی ای 
خوانلده می شلود. )فللاح, و غیلره 1398( اضلاع این مربع 

عبارت است از:
اعملال  خوبی هلا/  بزرگنمایلی  یلا  برجسته سلازی   .1

خوب/ داشته های گفتمان خودی؛
کیلللد و برجسته سلللازی یلللا بزرگ نمایلللی بدی هلللا/  2. تأ
دیگلللری  گفتملللان  بلللد  داشلللته های  ناپسلللند/  اعملللال 

)گفتمان رقیب(؛
3. کم رنگ کردن و حاشیه رانی اعمال بد و بدی هایی 

ما )گفتمان خودی(
4. کم رنگ کردن و به حاشیه راندن خوبی ها و اعمال 

خوب دیگری )گفتمان/ گفتمان های رقیب( )آقا گل زاده 
)204 ,1390

گفتمان توصیف  کنشگرها در  که  بنابراین، شیوه ای 
تمایل  عموما  افراد  است.  وابسته  ایدئولوژی  به  می شوند 
گروه و »خودی« را »مثبت« ببینند؛ اما بیرون  دارند درون 
بازنمایی  و  به صورت منفی توصیف  را  و »دیگری«  گروه 
کنند. جنبه های منفی »خودی« نادیده انگاشته  شود؛ اما 
نقاط منفی »دیگران« برجسته  گردد. این تمایل تحت تأثیر 
ایدئولوژی ها شکل می گیرند؛ زیرا بازنمایی مثبت خودی و 
منفی دیگری، چیزی است که ایدئولوژی ها رقم می زنند. 
به عبارتی دیگر، قطبی سازی و تقسیم مردم به دو دستۀ 
»معرفت قطب بندی شده«  ارائه  و  »دیگری«  و  »خودی« 
ضرورتا  امری  منفی،  و  مثبت  بازنمایی های  بر  مبتنی 

ایدئولوژیک است )فلاح, و غیره 1398(.
مارکس برداشت تحقیر آمیزی از ایدئولوژی داشت. به 
گاهی کاذب« و دسته ای  اعتقاد او، ایدئولوژی به معنای »آ
از باورهایی است که مردم خود را با آن فریب داده و تصویری 
نادرست از جهان و امور در ذهن خود می آ ورند. به نظر وی، 
افکار طبقه حاکم در هر دوره ای عقاید رایج بوده است و این 
بدان معنی است که طبقه برخوردار از قدرت  مادی، قدرت 
نیز  آرنت  هانا  چنان که  دارد.  دست  در  هم  را  معنوی 
ایدئولوژی ها را علم کاذب می داند، هرچند از ظاهر علمی 

برخوردار باشند )ایگلتون 1381(. 
کارکرد بر می شمرد از  ژان بشلر، برای ایدئولوژی چند 
پوشی،  پرده  و  توجیه  جبهه گیری،  یا  صف آرایی  جمله: 
طیف بندی مردم به دوست و دشمن و تفکیک دوست از 
یا  صف آرایی  نوعی  و  ایدئولوژی  کارکرد  اولین  دشمن، 
جبهه گیری است چنان که توجیه برنامه ها و ایده ها و باید و 
از  جریان،  یک  غیرعلمی  و  غیرعقلانی  نبایدهای 
کارکردهای ایدئولوژی است. پرده پوشی اما نوعی حیله گری 
سیاسی برای فریب دیگران است. ایدئولوژی به طبقات 
سلطه طلب امکان می دهد، علایق پست خود را در قالب 
کنند. پرده پوشی منافع و علایق در این  کلمات زیبا بیان 
حد که سیاستمدار فاسد فساد خود را برملا نمی کند، وجود 
کند،  که می تواند علایق را مستور  دارد و تنها چیزی هم 

ایدئولوژی است. )بشلر 1370(
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3. گفتمان و هویت
تکویلن  غیلر،  و  دشلمن  واسلطۀ  بله  گفتمان هلا  هویلت 
و  غیریلت  واسلطه  بله  هویلت  حقیقلت،  در  می یابلد. 
غیریت سازی شکل می گیرد. به سخن دیگر، گفتمان ها 
در یلک رابطلۀ تنازعلی شلکل می گیرنلد و اساسلاً هویتلش 
برآملده از همیلن نلزاع و تخاصلم اسلت. هلر گفتمانلی تنهلا 
یعنلی  می یابلد؛  هویلت  گفتمان هلا  دیگلر  بلا  مقایسله  در 
گفتملان نقلش تعییلن  »غیلر« در ایجلاد و تثبیلت هویلت 
در  مختللف  دوره هلای  در  گفتمان هلا  دارد.  کننلده ای 
معانلی دال هلا، تجدیلد نظر و از این طریق خود را بازسلازی 
گفتمان هلا نتوانلد خلود را بلاز  می کننلد. از ایلن جهلت اگلر 
گفتمان هلای دیگلر طلرد و احیانلا از  کننلد، توسلط  تولیلد 
وجهلی  از  گفتمان هلا  همچنیلن  رفلت.  خواهنلد  بیلن 
یخمنلد برخوردارنلد، بله این معنا که نلگاه به گفتمان از  تار
یلخ قلرار می دهلد. شلرایط  منظلر بیلرون آن را در پیونلد بلا تار
یخی نقشلی بنیادین در هسلتی گفتمان ها ایفا می کند  تار
سلایۀ  در  گفتمان هلا  ماهیلت  شلناخت  دیگلر  بیلان  بله 
یخلی آن هلا  شلناخت عناصلر بیرونلی، بسلتر و شلرایط تار
حاصل می گردد. )تاجیک 1379, 11( فلذا ممکن است 
گفتمان در یک ناحیه و یا دوره ای از زمان و مکان خاص 
گفتملان هژملون باشلد و تملام افلکار و باورهلا، نگرش هلا و 
نظلام اخلاقلی از آن تغذیله کند؛ املا در جامعه ای دیگر و یا 
گفتمان هلای  جملله  از  دیگلر  مکانلی  و  زملان  شلرایط 
حاشیه نشلین باشلند. منازعات معنایی میان گفتمان ها 
پیوسلته در جریلان اسلت. هلر گفتمانلی در تلاش اسلت با 
طلرد معنای »دیگری« معنلای »خودی« را حفظ کند؛ لذا 
گفتمانلی در صلدد تسلخیر ذهلن سلوژه ها در جامعله  هلر 
افلکار  بلر  در سللطه معنایلی  املر  ایلن  از  اسلت، جنبله ای 
عموملی بله مثابله بهتریلن شلیوۀ اعملال قلدرت بازتابنلده 
می شلود. بنابرایلن، گفتمان هلا در خللأ شلکل نمی گیرنلد؛ 
بلکله در بسلتر جامعله و در ارتبلاط بلا شلرایط اجتماعلی- 
تولیلد  همدیگلر  بلا  تخاصلم  و  کش  کشلا در  و  سیاسلی  
می شلوند. چنان کله در تخاصلم و ضدیلت بلا یکدیگلر و در 
پیوند با شرایط اجتماعی و سیاسی قابل فهم و تفسیرند. 
گفتملان بلا مفهلوم قلدرت پیونلد دارد. فوکلو معتقلد اسلت 
للت بلر قلدرت  یشله در قلدرت و دلا کله گفتملان همیشله ر

نلدارد؛ املا در هلر حال نظامی اسلت که قلدرت از طریق آن 
دسلت بله دسلت می چرخلد )فوکلو 1374, 323(، به طور 
در  بلکله  نلدارد؛  وجلود  خللأ  در  گفتمان هلا  خلاصله 
یه های اجتماعی دیگری  کش دائم با گفتمان ها و رو کشلا
قرار دارند )میلز 1382, 29( و در بسلتر جامعه و در ارتباط 
با شلرایط اجتماعی- سیاسلی تولید می شلوند گفتمان ها 
از سلوی دیگلر  و  تحلولات اجتماعلی  از یکسلو محصلول 

منشأ اثر هستند.
گفتملان عرصله ای متشلکل از معانلی  بلر ایلن اسلاس 
تحلول یابنلده و موقتلی اسلت که عامللان اجتماعی نقش 
مهملی در تسلخیر موقتلی ایلن معانلی بله نفلع خلود دارنلد. 
عامللان در ایلن عرصله منفعلل نبلوده اسلت و کنشلگرانی 
شلکل  جامعله  بسلتر  در  گفتملان  املا  گیرنلد؛  تصمیلم 
کله بله نظلر می رسلد،  گلذار اسلت  می گیلرد و اثرپذیلر و اثلر 
دامنلۀ تأثیلر آن گسلترده تر از تأثلرش اسلت تلا آن جلا که همه 
چیلز گفتمانلی تلقلی می شلود )پناهلی, خانیکلی و امینلی 
یشله در معنا  1392(  اساسلاً، گفتمان و تحلیل گفتمان ر
کاوی دارد و قصد آن کشلف معنای نهفته در پدیده های 

هر گفتمان یک نظام معنایی است که فهم انسان 
از جهان اجتماعی را شکل می دهد� در جامعۀ 
پیوسته نزاع های گفتمانی یا نزاع برای تفسیر جهان 
اجتماعی، برقرار است و این نزاع ها است که 
سرنوشت جامعه را تعیین می کند� گفتمان های 
مختلف در جامعه بر سر خلق معنا، همواره در نزاع 
و کشمکش به سر می برند� هر گفتمان با برجسته 
کردن خود و طرد گفتمان مقابل به تمام امور و 
پدیده ها، معنای متناسب با نظام معنایی خود را 
می بخشد و از رهگذر همین تعارضات نیز کسب 
هویت می کند�
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اجتماعلی اسلت، بنابرایلن بلرای بررسلی هلر آن چله واجلد 
گفتملان،  تحلیل گلران  دارد.  مناسلبت  اسلت،  معنلا 
موضوعلات متعلددی را به عنلوان موضوع مطالعه تحلیل 
گفتملان معرفلی کرده انلد و موضوعاتلی را کله بیشلتر جنبلۀ 
تحلیلل  بلرای  مناسلب  دارنلد،  اندیشله ای  فرهنگلی- 

گفتمان می دانند. )شجاعی زند & قجری, 1387(. 

گفتمان های فعال در صحنه های سیاسی و 
معرفتی کشور

مختللف  گفتمان هلای  پنجلاه  چهل و دهه هلای  در 
سیاسلی  و  فکلری  فضاهلای  در  سیاسلی   - معرفتلی 
خصوصلا  چلپ،  گفتملان  داشلتند.  حضلور  افغانسلتان 
کادمیک  کار آمدن داوود خان، در فضاهای آ پس از روی 
خیره کننلده  تأثیلرات  و  حضلور  اجتماعلی،  سیاسلی-  و 
کادمیلک یکه تلاز بله  داشلت. در دانشلگاه ها و فضاهلای آ
حسلاب می آملد و ایلن یکله تلازی از حضلور پر رنلگ و نفوذ 
اجتماعلی  سیاسلی  نهادهلای  در  گفتملان  ایلن  عمیلق 
ناشلی می شلد. گفتملان معرفتی- سیاسلی اخوانلی، خود 
را نماینلدۀ انحصلاری اسللام تلقلی می کلرد و از ایلن موضع 
فعالیت هایلش را سلامان و سلازمان داده بلود و از حضلور و 
نفلوذ قابلل توجه در میان طبقلات خاص مردم و فضاهای 
گفتمان هلای لیبراللی  کادمیلک برخلوردار بلود. چنان کله  آ
یکلی و علملی غلرب،  در حاشلیۀ قلدرت و اقتلدار تکنولوژ
از  بلود و  افلکار و اذهلان بسلیاری را متوجله خلود سلاخته 
جذابیلت ژرف و شلگرفی در میلان تعلدادی از نخبلگان 
سیاسلی و فرهنگلی برخلوردار بلود؛ املا در جامعۀ شلیعه به 
گفتملان عملدۀ معرفتلی -  طلور خلاص، دو جریلان و دو 

سیاسی وجود داشت.

گفتمان های حاکم بر جریانات سیاسی و 
اجتماعی  جامعۀ هزاره

بلر اسلاس آن چله گفته آمد، تحولات سیاسلی و اجتماعی 
که در دهۀ شصت و پس از آن، جامعۀ هزاره را در نوردید، 
 - سیاسلی  جبهه بندی هلای  و  داخللی  جنگ هلای  از 
نظامی گرفته تا شلکل گیری جریانات سیاسلی و نظامی و 
از  متأثلر  یلادی  ز حلد  تلا  جریان هلا،  ایلن  از  پلس  تحلولات 

کله در  گفتمان هلا و جریان هلای فکلری و فرهنگلی اسلت 
گرفتله بلود، از  دهلۀ چهلل و پنجلا در جامعلۀ هلزاره شلکل 
یشله های شلکل گیری جریان هلای  ایلن رو، اگلر بخواهیلم ر
سیاسلی و چنلد پارگلی قبلل یا بعد از آن هلا و یا نقش عاملا 
گفتمان هلا  گزیلر بایلد بله آن  کنیلم، نا اجتماعلی را بررسلی 
چنلد  و  یگانگی هلا  ایلن  در  را  آن هلا  تأثیلر  و  کنیلم  توجله 
گفتملان  دو  کللی،  صلورت  بله  کنیلم.  مطالعله  پارگی هلا 
تأثیرگلذار در جامعلۀ هلزاره، بله خصلوص در دو دهلۀ چهل 
و پنجاه و پس از آن قابل ردیابی و شناسلایی اسلت؛ یکی 
گفتملان  دیگلری  و  مذهبلی«  »محافظله کار  گفتملان 
»عدالت خلواه مذهبلی«. هرچنلد ایلن دو گفتملان، قبل از 
گاه  تأثیلرات  و  جلوه هلا  هلزاره،  جامعله  در  دهله،  دو  ایلن 
گفتملان، بله  ژرفلی داشلتند؛ املا اوج ظهلور و بلروز ایلن دو 
پنجلاه  و  چهلل  دهه هلای  از  رقیلب  گفتملان  دو  عنلوان 

قرن جاری است.

الف. گفتمان محافظه کار مذهبی 
یلن حوزوی  ایلن گفتملان بله دلیلل جایگاه مذهبلی و عناو
کله برخلی از عامللان برجسلته اش در جامعلۀ هلزاره و حلوزۀ 
مربلوط  داشلتند،  یلژه  و پایلگاه  و  جایلگاه  کابلل،  علمیلۀ 
و  کابلل  علمیله  حلوزۀ  گفتملان  ایلن  خاسلتگاه  می شلود. 
یلژه  عامللان شلاخص آن، تحصیل کلردگان حلوزوی، بله وِ
هژمونیلک  دلایلل  از  یژگلی  و همیلن  بودنلد.  نجلف  حلوزۀ 
شلدن ایلن گفتملان در دهه هلای چهل و پنجلاه در جامعۀ 
یلژۀ این گفتمان را  هلزاره بلود. اگر بخواهیم شلاخص های و
گلرم  برشلمریم، یکلی از مهم تریلن آن  شلاخص ها، روابلط  
کمیت سیاسلی وقت اسلت،  عاملان این گفتمان، با حا
و  محافظه کارانله  شلدیدا  الگویلی  اسلاس  بلر  کله  روابطلی 
بلا  آشلکار  طلور  بله  بلود.  شلده  تعریلف  منفعت طلبانله 
و  می کردنلد  هملکاری  و  همراهلی  سیاسلی  کمیلت  حا
کارکرد های سیاسلی ل اجتماعی، نظیر مشروعیت بخشلی 
از  داشلتند.  فاشیسلتی  سیاسلی  نظلام  و  کملان  حا بله 
عامللان  مجاللس   و  منابلر  ثابلت  پایه هلای  از  همیلن رو، 
گفتملان ماننلد مرحلوم سلید حسلن رئیلس  شلاخص ایلن 
یکاولنگلی، شلهید سلید سلرور واعلظ بهسلودی، مرحلوم 
کمیت  شلیخ آصلف محسلنی و... دعلا بلرای بلر قلراری حا
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فاشیسلتی و توفیلق رئیلس آن حکوملت بلود. بلرای حلوزۀ 
عموملی و نهلاد قلدرت برنامه ای نداشلتند کله هیچ، بلکه 
چنین چیزی در این گفتمان نوعی انحراف تلقی می شد.

ب. گفتمان عدالت خواه مذهبی
گفتملان محافظله کار مذهبلی،  بلر خللاف  گفتملان  ایلن 
بلرای حلوزۀ عموملی، نهلاد قلدرت و مدیریلت اجتماعلی 
و  روشلن  قلدرت  نهلاد  از  مطالباتلش  و  داشلت  برنامله 
عدالت خواهانله بلود و بله شلیوۀ انقلابلی و ایجلاد تغییرات 
بلاور داشلت. شلاخص  کمیلت  اساسلی در جامعله و حا
وجودی این گفتمان را مطالبۀ حقوق سیاسلی و اساسلی 
سلاختار  و  شلکل  سیاسلی  کمیلت  حا از  هلزاره  جامعلۀ 
کله ایلن گفتملان را از گفتمان هلای رقیلب  ملی داد. آن چله 
متفلاوت  و  متمایلز  محافظله کار،  گفتملان  یلژه  و بله 
و  گاهلی  آ بله  گفتملان  ایلن  تمرکلز  و  کیلد  تأ می سلاخت، 
گاهلی و  گفتملان،  آ بیلداری ملردم و جامعله بلود. در ایلن 
بیداری تنها راه و راهکار همگانی ساختن عدالت خواهی 
و استیفای حقوق اساسی و اجتماعی جامعه به حساب 
تلاش هلای  و  فعالیت هلا  تملام  همیلن رو،  از  می آملد؛ 
گاهانیدن و بیدار سلاختن  عاملان این گفتمان بر محور آ

مردم و جامعه و خدمت به آن متمرکز بود.
کله گفتملان عدالت خواهلی را  دال هلا و نشلانه هایی 
شلکل داده انلد، حلول دال مرکلزی »برابلری« مفصل بندی 
شلده اسلت. برابلری در ایلن گفتملان از اعتقلاد بله برابلری 
کله یلک آملوزۀ دینلی و عقلانلی اسلت، ناشلی  انسلان ها 
گفتملان، انسلان ها برابلر هسلتند و  می شلود. از منظلر ایلن 
از حقلوق برابلر بایلد برخلوردار باشلند. قلوم، قبیلله، نسلب 
و... هرگلز نمی توانلد سلبب برتلری فردی، بر دیگری شلود. 
هملگان  میلان  انلگاری  یکسلان  منظلر،  ایلن  از  برابلری، 
کنلار مفهلوم »آزادی« دو مفهوملی  اسلت، ایلن مفهلوم در 
محبوبیلت  بیشلترین  از  معاصلر  دنیلای  در  کله  اسلت 
اجتماعلی  کنش هلای  از  بسلیاری  اسلت.  برخلوردار 
دردنیای معاصر بر محور این دو مفهوم واقع شده اسلت. 
مقوللۀ  اخللاق  فلسلفۀ  در  نیلز  و  سیاسلی  فلسلفۀ  در 
ایلن  در  اسلت.  برخلوردار  رفیعلی  جایلگاه  از  »عداللت« 
مهلم  بلس  در سلاختار عداللت جایگاهلی  برابلری  میلان 

نشلانه های  »برابلری«،  نشلانۀ  از  پلس  هلر حلال،  بله  دارد. 
»حقلوق  انسلانی«،  »حقلوق  »حلق«،  »آزادی«،  چلون 
سیاسلی«، »عدالت« و »عدالت اجتماعی« از مهم ترین 
نشلانه های گفتملان عدالت خواهلی اسلت کله حول دال 
»برابلری« مفصل بنلدی شلده اسلت و یلک نظلام معنایلی 
نابرابری هلای  برابلر  در  کله  اسلت  داده  شلکل  را  خلاص 
و  می کنلد  غیریت سلازی  نهلادی،  و  سلاختاری  شلدید 
خواهلان برابلری اجتماعلی بله معنلای یکسلانی وضعیت 
ماننلد  حوزه هایلی،  در  جامعله  گروه هلای  یلا  افلراد  هملۀ 
مدنلی،  حقلوق  سیاسلی،  حقلوق  شلهروندی،  حقلوق 
بله  برابلر  دسترسلی  و  مالکیلت،  حقلوق  بیلان،  آزادی 

کالاها، فرصت ها و خدمات اجتماعی و... است. 

غیر هویت ساز گفتمان عدالت خواه مذهبی
گفتمان هلا اساسلاً در ضدیلت و تفلاوت بلا یکدیگلر شلکل 
می گیرنلد. هویلت تماملی گفتمان هلا منلوط و مشلروط بله 
وجلود غیلر اسلت و بله همیلن جهلت، هملواره در برابلر خود 

در دهه های چهل وپنجاه گفتمان های مختلف 
معرفتی - سیاسی در فضاهای فکری و سیاسی 
افغانستان حضور داشتند� گفتمان چپ، خصوصا 
پس از روی کار آمدن داوود خان، در فضاهای 
کادمیک و سیاسی- اجتماعی، حضور و تأثیرات  آ
خیره کننده داشت� در دانشگاه ها و فضاهای 
کادمیک یکه تاز به حساب می آمد و این یکه  آ
تازی از حضور پر رنگ و نفوذ عمیق این گفتمان در 
نهادهای سیاسی اجتماعی ناشی می شد�
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شلیرازی، 1388(.  و  )کسلرایی  می کننلد  غیریت سلازی 
گفتمانلی،  تحلیلل  کارگیلری  بله  در  قلدم  نخسلتین 
بیلن  غیریت سلازی  و  تخاصلم  فضلای  شناسلایی 
گفتمان های مختلف موجود در جامعه اسلت. بر اسلاس 
کلائلو و موفله، گفتمان هلا در تقابلل بلا »غیلر« قابل  نظریلۀ لا
شناسلایی هسلتند و چنان چله یلک غیلر و دیگلری قابلل 
تصویلر نباشلد، هیلچ گفتمانلی قابلیلت تحلیلل نلدارد. در 
هلر جامعله ای معملولًا تعلدادی از گفتمان هلا وجلود دارنلد 
کله در وضعیلت غیریت سلازی و تخاصلم قلرار دارنلد. در 
گفتمان هلا خصلتلی هژمونیلک  چنیلن شلرایطی یکلی از 
حداقلل  یلا  کلرده  سلرکوب  را  دیگلر  گفتمان هلای  و  یافتله 
گفتمان هلای  فلرض  می دهلد.  قلرار  حاشلیه  در  را  آن هلا 
فراینلد  طریلق  از  آن هلا  هویت یابلی  مسلتلزم  مختللف 

غیریت سازی است. 
و  عدالت خواهلی  گفتملان  تحلیلل  بلرای  بنابرایلن، 
کابللی در هژمونیلک  نشلان دادن نقلش حضلرت آیلت الله 
گفتمان هلای  شناسلایی  مرحللۀ  اولیلن  آن،  سلاختن 
اسلت.  تخاصلم«  و  »غیریلت  فضلای  تبییلن  و  رقیلب 
در  کله  شلود  نشلان  خاطلر  اسلت  شایسلته  منظلور  بدیلن 
دهه های چهل و پنجاه در برابر گفتمان عدالت خواهی، 
غیرهلای متعلدد خارجلی و داخلی قرار داشلت. گفتمان  
کلم«، از تملام ابزارهلای »برجسته سلازی« و  »سیاسلی حا
کله در دسلترس داشلت، بلرای بله حاشلیه  »حاشلیه رانی« 
رانلدن گفتمان عدالت خواهی و انقلابی بهره می گرفت. 
یلت  برجسته سلازی و حاشلیه رانی، سلازوکاری بلرای تقو
خلود و تضعیلف غیر اسلت و گفتمان ها بسلته به شلرایط 
کله در اختیلار دارنلد، از شلیوه های مختلفلی  و امکاناتلی 
می گیرنلد.  بهلره  حاشلیه رانی  و  برجسته سلازی  بلرای 
حاشلیه رانی ها،  و  برجسته سلازی ها  در  اصللی  هلدف 
اسلت.  جامعله  بلر  هژمونلی  و  قلدرت  اسلتمرار  و  حفلظ 
گفتمان هلا از طریلق مبارزه برای تثبیت معنای دال های 
ر و مرکلزی، تللاش می کننلد بلرای هژمونیلک شلدن  شلناو
و هژمونیلک مانلدن، از یکسلو بله تولیلد معنلا بپردازنلد و از 
کارگیلری ابزارهلای انضبلاط و انقیلاد،  سلوی دیگلر، بلا بله 
)سللطانی  سلازند  طلرد  یلا  حلذف  را  »دشلمن«  و  »غیلر« 
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کلم، از ابزارهلای ماننلد توقیلف،  گفتملان سیاسلی حا
گرفتله تلا  کارگیلری قلدرت نظاملی و انتظاملی  حبلس و بله 
سلازوکارهای اقتصلادی و قانونلی یلا رسلانه های جمعلی، 
بلرای به حاشلیه راندن گفتملان عدالت خواه مذهبی بهره 
می گرفلت. چنان کله گفتمان های چپ، لیبلرال و اخوانی 
یلژه  چنیلن بودنلد و از تملام ابزارهلای دم دست شلان، بله وِ
ایلن  رانلدن  بله حاشلیه  بلرای  رسلانه ای  و  زبانلی  ابزارهلای 
و  شلواهد  کله  آن چنلان  املا  می کردنلد؛  اسلتفاده  گفتملان 
شلدیدترین  و  بیشلترین  می دهنلد،  گواهلی  ملدارک 
غیریت سلازی ها در برابر گفتمان عدالت خواهی از سلوی 
کله »غیلر« و  گرفتله اسلت  کار صلورت  گفتملان محافظله 
»رقیب« داخلی به حساب می آمد. گفتمان محافظه کار، 
مطالبلات عدالت خواهانله و داشلتن طلرح و برنامله بلرای 
نهاد قدرت و مدیریت حوزۀ عمومی را که از شاخص های 
گفتملان عدالت خلواه مذهبلی بلود، نوعلی انحلراف  مهلم 
تلقی می کرد. بدین جهت تا می توانسلت برای به حاشلیه 
غیریت سلازی  و  تللاش  عدالت خواهلی  گفتملان  رانلدن 
می کلرد. در یلک مقالله نمی توان به تملام غیرهای داخلی و 
گفتملان عدالت خلواه مذهبلی پرداخلت و همله  خارجلی 
جهلت  بدیلن  کلرد.  بررسلی  را  آن  هویت سلاز  غیرهلای 
منظلور  بدیلن  برسلیم.  را  غیرهلا  از  یکلی  فقلط  گزیریلم  نا
بلا  را  مخاصملات  و  مقابلله  بیشلترین  کله  را  گفتمانلی 
گفتمان عدالت خواهی داشلته اسلت، بر می گزینیم و آن، 
گفتملان محافظله کار مذهبلی اسلت. بله عبارتلی دیگلر، از 
گفتمان هلا در یلک رابطلۀ تنازعلی شلکل  کله  ایلن جهلت 
می گیرنلد و هویلت  گفتمان هلا سلاختۀ  فضلای مخاصمله 
و منازعه اسلت، بررسلی تحولات گفتمان عدالت خواهی 
و بله دسلت دادن نقلش مرجلع فقیلد در آن، جلز بلا بررسلی 
و  »غیلر«  کله  مذهبلی  کار  محافظله  گفتملان  اجماللی 
»رقیلب« داخللی گفتمان عدالت خواهلی بود، امکان پذیر 
بله  راجلع  بصیرت هایلی  گزیلر  نا بله  ایلن رو،  از  نیسلت. 

گفتمان محافظه کار مذهبی تقدیم می شود.

مؤلفه های اساسی گفتمان 
محافظه کار مذهبی 

گفتمان محافظه کار مذهبی با استفادۀ ابزاری از آموزه های 
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کید می کرد. از  مذهبی بر قداست سنت ها و نسل خاص تأ
دولت و حکومت انحصاری و سیاست های و برنامه های 
ناعادلانۀ آن حمایت و پشتیبانی می کرد. برای تأمین منافع 
را وسیله قرار  و مطامع خویش مذهب و آموزه های دینی 
ایجاد  برای  انقلابی  اندیشۀ  و  طرح  هرگونه  با  می داد. 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  عمیق  دیگرگونی های 
مخالفت می ورزید. چنان که با آزادی، برابری و مطالبات 
مساوات طلبانه به صورت پیدا و پنهان مخالفت داشت و 
بر حفظ سلسله مراتب و امتیازاتی که در آن انسان هزاره به 
کید و اصرار می کرد؛ از  عنوان فرودست تعریف می شد، تأ
همین رو، عاملان این گفتمان در ارتباط با جامعۀ هزاره، بر 
و  سلطه خواهانه  هژمونیک،  طرح بندی  نوعی  اساس 
برتری جویانه، عمل می کردند. در نظام معنایی این گفتمان، 
از حقوق انسانی هزاره، حق خواهی و مطالبۀ حقوق جامعۀ 
هزاره خبر و اثری نبود. با این که برای افراد منتسب به »قبیلۀ 
و  پایگاه  مرتبت،  خونی،  انتساب  خاطر  به  فقط  خاص« 
جایگاه فوق ویژه منظور می شد، جایگاه و پایگاهی که آنان 
را همواره در هاله ای از »قدسیت« و برتری ذاتی قرار  دهند؛ 
اما نسبت به هزاره و جامعۀ هزاره، به تبعیت از فرهنگ 
»بالا«  از  و  به شدت »تحقیرآمیز«  نگاه  فاشیستی حاکم، 
ترویج می شد. حتی نمی توانست عنوان »هزاره« را تحمل 
کند. نام بردن از هزاره و »هزاره« گفتن یک »تابو« و غیر قابل 
پذیرش بود. تلاش می شد هزینۀ هزاره گفتن را بالا ببرند تا 

کسی جرئت نکند، هزاره و از هزاره بگوید.
در برابلر گفتملان عدالت خلواه مذهبلی و جریان هلای 
کله بلر محلور مطالبلۀ حقلوق انسلانی هلزاره، نظم و سلاختار 
گرفته بودند، مواضع تند و به شلدت رادیکال داشلت و به 
چشلم »غیلر« و »دشلمن« می دیلد. دال هلا و نشلانه هایی را 
تولیلد و اسلتفاده می کلرد کله براینلدی جلز تکفیلر و تفسلیق 
عامللان و فعلالان ایلن گفتملان  نداشلت. تکفیلر و تفسلیق 
گفتملان  حاشلیه رانی  بله  بلرای  کله  بلود  ابلزاری  و  حربله 

عدالت خواه مذهبی استفاده می شد. 
غیریت سازی های شدید در برابر چنین جریان هایی از 
از  بود.  مذهبی  محافظه کار  گفتمان  بارز  ویژگی های 
همین رو، در دهۀ پنجاه بازار برچسپ زنی های بی حساب و 
کتاب و تکفیر و تفسیق های فله ای، به وسیلۀ عاملان این 

گفتمان، رونقی شگفت انگیز گرفت تا شاید بتواند جلو موج 
کند.  عظیم اندیشه های انقلابی و عدالت خواهانه را سد 
انقلابی و عدالت خواهانه به  اندیشه های  برجسته شدن 
معنای به حاشیه رفتن این گفتمان بود؛ فلذا هر کسی که از 
این گفتمان تمکین و نظام معنایی اش را قبول نمی کرد و یا 
احتمال می دادند که تمکین نمی کند و در برابر نگرش »پدر 
سالارانه« و باورشان به »نابرابری طبیعی انسان ها« تسلیم 
نمی شود، هدف برچسپ های مخربی مانند »کمونیست«، 
تفسیق های  و  تکفیر  و  و...  »مائوئیست«  »مغولیست«، 

جنون آمیز، قرار می گرفت. 
دهه هلای چهلل و پنجلاه و تلا حلدودی دهۀ شلصت، 
محافظله کار  گفتملان  اسلتیلای  و  شلکوفایی  دهه هلای 
گفتملان، بله  مذهبلی بلر جامعلۀ هلزاره بلود. عامللان ایلن 
یلژه در دهه هلا چهلل و پنجاه به پشلت گرملی رابطۀ گرمی  و
کمیت سیاسلی داشلت، بدون هیلچ دغدغه ای  کله بلا حا
در برابلر هلر فلرد یلا جریانی که احسلاس می کردنلد بر خلاف 
می اندیشلند،  آنلان  معرفتلی  گفتملان  و  فکلری  جریلان 
غیریت سلازی می کردند و این غیریت سلازی ها نیز بسلیار 
و مفاهیلم  آموزه هلا  از  ابلزاری  اسلتفادۀ  بلا  و هملراه  شلدید 
و  انقلابلی  گفتملان  بلروز  و  ظهلور  اساسلاً،  بلود.  مذهبلی 
براینلد غیریت سلازی های  ایلن دهه هلا  عدالت خلواه، در 
غلیلظ ایلن گفتملان اسلت، بله ایلن معنا کله مواضلع تند و 
غیریت سازی شدید و غیر منطقی عاملان این گفتمان، 
فعلالان  و  عامللان  کله  را  جامعله  اعضلای  از  دسلته  آن 
گفتمان انقلابی و عدالت خواه را کم و بیش می شناختند 
و از اخللاص، فرزانگلی و خیرخواهلی آنلان نسلبت به مردم 
گاهی داشلتند، بیشلتر مجلذوب این گفتمان  و جامعله، آ
و عاملانلش می سلاخت. چنان کله افلراد و گروه هلای را کله 
شلناختی از گفتملان عدالت خلواه نداشلتند بله شلناخت 
ترغیلب  آن،  فعلالان  و  عامللان  و  گفتملان  ایلن  از  بیشلتر 
یج به شلهرت و شلناخت بیشلتر و  می کلرد و ایلن املر بله تدر
توسلعۀ دامنلۀ تأثیر گذاری گفتمان انقلابلی و عدالت خواه 

و محبوبیت عاملان آن منتهی می شد. 
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اهداف و موضوعات اساسی گفتمان 
محافظه کار مذهبی

دنبلال  را  خاصلی  اهلداف  گفتمانلی  هلر  تردیلد،  بلدون 
بله مسلائل و موضوعلات  بله آن اهلداف  می کنلد و بسلته 
خلاص،  اهلداف  کله  اسلت  طبیعلی  می پلردازد.  معینلی 
مسلائل و موضوعلات را نیلز در حلوزه و دایرۀ خاص تحدید 
می کند. به مسلائل و موضوعاتی توجه و تمرکز می شلود که 
در راسلتای تأمیلن اهلداف قلرار دارد. مسلائل و موضوعاتی 
کله بتوانلد در تأمیلن  را تولیلد می کنلد یلا پلرورش می دهلد 
کنلد و یلا رسلیدن بله اهلداف را تسلهیل و  کملک  اهلداف 
گفتمان هلای متفلاوت، نظام هلای معنایلی  کنلد.  تسلریع 
معنایلی  نظام هلای  ایلن  دل  در  و  می سلازند  متفاوتلی 
متفلاوت، مفاهیم، اصول و دال ها )نشلانه ها(ی متفاوتی 

خلق می شود.
با  که  بودند  صدد  در  محافظه کار  گفتمان  عاملان 
و  انقلابی  گفتمان  برابر  در  مشدد  غیریت سازی های 
عدالت خواه، بینش و وضعیت بدون بدیلی را حاکم سازند 
که اثر مستقیم آن، هژمونی مطلق  بر جامعۀ هزاره و بهره گیری 
انحصاری از تمام ظرفیت ها و امتیازات اجتماعی جامعۀ 
که  ارزشی ای  و  نظام معنایی  تولید  به  اقدام  باشد.  هزاره 
نوعی حوزۀ تقدس و هاله  ای از قدسیت و غیرقابل دسترس 
تأمین  برای  دقیقا  می کند،  تولید  خاص«  »نسب  برای  را 
همین هدف سلطه طلبانه و برتری جویانه است، واقعیتی 
که سرانجامش جز تضمین و تولید هژمونی مطلق  و بدون 

رقیب نیست.
محافظلله کار  گفتمللان  اساسللی  هللدف  بنابرایللن، 
و  یکسللو  از  هللزاره  جامعللۀ  بللر  مطلللق  سلللطۀ  مذهبللی، 
امتیللازات  و  ظرفیت هللا  تمللام  از  انحصللاری  بهره گیللری 
بللرای  و  بللود  دیگللر  سللوی  از  هللزاره  جامعللۀ  اجتماعللی 
کیللد  دسللتیابی بلله ایللن هللدف، بللر دو موضللوع تکیلله و تأ
بسللیار داشللت؛ یکللی »تحمیللق عامللۀ مللردم« و دیگللری 
گفتلله  گللر  گاهللان و نخبللگان« جامعللۀ هللزاره. ا »تخریللب آ
شللود کلله تحمیللق و تخریللب دو پایلله و واقعیت هایی بودند 
گفتمللان را در دهللۀ پنجللا نظللم و سللاخت مللی داد،  کلله ایللن 

سخن به گزاف نیست.
یر« از  چنان که اشاره شد، »دروغ«، »برچسپ« و »تزو

ابزار مهمی برجسته سازی نقاط قوت خود و حاشیه رانی 
رقیب بود و عاملان گفتمان محافظه کار مذهبی به وفور از 
یر  این ابزارها بهره می گرفتند. حال اگر دروغ، برچسپ و تزو
به عنوان سه نشانه در نظر گرفته شود، لازم است در تعیین 
معنایی ای  نظام  آن  به  لی«شان  »دلا و  »معنایی«  دایرۀ 
یرا  مراجعه کنیم که این سه در دلش جای گرفته است؛ ز
لتی ندارد و مهم این است که در  نشانه فی نفسه معنا و دلا
چه شبکه ای از نظام معنایی مفصل بندی و تولید شده 
است. در نظام معنایی که این گفتمان تولید کرده  است، 
عده ای فقط به جهت انتساب به یک خانواده و »نسبت 
خونی«، در هاله ای از قدسیت و والایی قرار می گیرد؛ اما 
عدۀ دیگر به همین جهت، یعنی انتساب خونی، پست و 
فرو دست شمرده می شود. در این نظام معنایی، والایی و 
یژگی  ذاتی و ماندگاری ترسیم می شود که حق  فرادستی، و
و هژمونی مداوم می بخشد. چنان که دون  سلطۀ مطلق 
هزاره  یعنی  عده،  یک  ابدی  تقدیر  فرودستی،  و  رتبگی 
که او را همواره در مرتبۀ »فرو دست« و خادم برای  است 
یر، در این  »فرادستان« قرار می دهد. دروغ، برچسپ و تزو
که  است  ابزاری  بهتر  تعبیر  به  و  نشانه ها  معنایی،  نظام 
»فرودستی«،  و  »فرادستی«  این  تحکیم  و  تثبیت  برای 
فرادستان  هژمونی  و  سلطه  از  تا  می شود  استخدام 
محافظت شود. از همین رو، به طور مداوم در قالب های 
یک بازتولید می شود و همواره با استفادۀ ابزاری و  ایدئولوژ
مغرضانه از مذهب و مقدسات، همراه است. مواضعی 
که در مخالفت با رهبری رهبر شهید و مرجعیت آیت الله 
العظمی محقق کابلی، شکل گرفت، مواضعی گفتمانی 
بود و از نوعی هراس ناشی می شد، هراس از دست دادن 
همین  به  گرفتن.  قرار  حاشیه  به  از  هراس  و  موقعیت 
جهت، تبلیغات سنگین و غیریت سازی های مشدد، 
علیه  این رهبری و مرجعیت راه افتاد. تهمت ها، افتراها و 
برچسپ زدن ها شروع شدند. تلاش های منظم و هدایت 
شده ای صورت گرفت تا مردم را از اطراف شهید مزاری و 
را  هزاره  برای  هزاره  یت  محور و  بپراکنند  محقق  استاد 

نابود کنند. 
اساسلاً، تللاش بلرای تعمیلق تعللق خاطلر مبالغه آمیلز 
یلج  ترو یلا  روایلات  از طریلق جعلل  یلک نسلب  بله  نسلبت 
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روایلات جعللی )دروغ و دروغ پلردازی( و ایجلاد نوعلی بلاور 
بله برتلری ذاتلی آن و نلگاه تحقیلر آمیلز نسلبت بله نسلب ها و 
رشلته های خونلی دیگلر، زمینه سلاز ایجلاد نوعلی انسلجام 
متصلبانله در میلان اعضلای گلروه هم نژاد و تثبیت سللطه 
بر غیر هم نژاد و کنترل بر جامعه اسلت. چنان که توسلل به 
کرامت سازی های  ساختن افسانه ها، جعل اسطوره ها و 
یلر( بلرای اثبلات برتلری پنلداری ذاتلی، نوعلی  بی بنیلاد )تزو
بله  هم نژادهلا  تشلویق  بلرای  توجیهلی  ایدئولوژی سلازی 
قبلول  بلرای  هم نلژاد  غیلر  جامعلۀ  علوام  اقنلاع  و  نژادگرایلی 

سلطه و تضمین کنترل جامعه است.
یج  یر و برچسپ، به نوعی ترو از منظر دیگر، دروغ، تزو
بلا  مذهبلی  تحمیلق  ترکیلب  و  اسلت  جهاللت  و  جهلل 
در  لایعقلل  آلات  و  ابلزار  بله  را  تحمیق شلدگان  جهاللت، 
یلرا وقتی چیزی به  دسلتان تحمیق گلران تبدیل می سلازد؛ ز
حلق یلا ناحلق وارد وجلدان مذهبلی ملردم شلود بله آسلانی 
یلژه اگر حماقلت در زمینله ای از  بیلرون شلدنی نیسلت، بله و
آموزه هلای  از  آملوزه ای  بهانلۀ  بله  و  شلود  کاشلته  جهاللت 
مذهلب بله خلورد ملردم داده شلود، انسلان ها حاضلر اسلت 
تحمیلق  فضلای  در  کنلد.  فلدا  برایلش  را  خویلش  جلان 
مذهبلی جاهللان، آن چیلزی که رشلد می کند، تعصبات 
کورکورانله اسلت و آن چیلزی کله گم می شلود، حق و باطل 
چنیلن  دنبلال  بله  دقیقلا  گفتملان  ایلن  عامللان  اسلت. 
هژمونلی  و  سللطه  تلا  بلود  هلزاره  جامعلۀ  در  دسلتاوردی 

مطلق شان بر این جامعه را تثبیت و ماندگار سازد.

مرجع فقید و گفتمان عدالت خواه مذهبی 
مرجللع عظیم الشللأن و فقیللد، در دهللۀ پنجللاه و همین طللور 
اسللتوانه های  از  یکللی  هفتللاد،  و  شللصت  دهه هللای 
محللوری گفتمللان عدالت خللواه مذهبللی بللود. بللر عدالللت، 
کیللد و  آزادی، وحللدت، دیللن بللاوری و اخلاق مللداری تأ
تثبیللت  عدالت خواهللی،  گفتمللان  یللد.  می ورز اصللرار 
معانللی و همگانللی شللدن خللود را در دهللۀ پنجللاه، مرهللون 
شللخصیت مرجللع فقیللد اسللت و ایشللان از اصلی تریللن 
حسللاب  بلله  دهلله  ایللن  در  آن  شللدن  همگانللی  عوامللل 
می آیللد. مرجللع فقیللد از محورهللای مهمللی بللود کلله عاملللان 
گللرد آن می چرخیدنللد و فعالیت های شللان  گفتمللان  ایللن 

را بللا اتللکا بلله همراهللی و همللکاری او سللامان و سللازمان 
می دادنللد. بلله عبارتللی بهتللر مرجللع فقیللد در ایللن دهلله، بلله 
گفتمللان  معنا بخللش  مراجللع  از  کابللل  در  یللژه  وِ
عدالت خواهللی بلله حسللاب می آمللد و تشللخص علمللی و 
گفتمللان  مذهبللی ایشللان مانللع از تأثیللر غیریت سللازی های 
محافظلله کار مذهبللی می شللد کلله غالبللا بللا اسللتفادۀ ابللزاری 
جرئللت  بلله  بللود.  همللراه  مذهبللی  آموزه هللای  و  دیللن  از 
کلله  کسللانی اسللت  کلله ایشللان از معللدود  گفللت  می تللوان 
کلۀ شللخصیتی اش را عدالللت و اعتللدال شللکل داده  شللا
بللود و نبللود هللوا و هللوس در وجللود او از عدالللت نفسللانی اش 
کلله نفللس خویللش را بللا عدالللت  خبللر مللی داد. همانگونلله 
تحقللق بخشللیده بللود، بلله دنبللال شللکل دادن سللاختارهای 
عادلانللۀ سیاسللی و اجتماعللی در جامعلله و فراگیللر سللاختن 
عدالللت در تمللام سللاختارها و نهادهللای اجتماعللی بللود. 
نسللبت بلله زمللان و زمانلله اش بصیللر و نسللبت بلله گذشللته و 
گاه بللود. تلاش هللا و تکاپوهللای او  یللخ مردمللش عمیقللا آ تار
بلله  و سللربلندی مردمللش می چرخیللد.  بللر محللور عللزت 
یکی هللا و روشللن کنندۀ راه  تعبیللر امیرمؤمنللان)ع( او چللراغ تار
دفع کننللدۀ  و  فروبسللته  کارهللای  کلیللد  و  ظلمللت زدگان 

معضلات جامعه و مردمش بود ) نهج البلاغه، 87(.

مرجع فقید و تلاش برای همگانی ساختن 
گفتمان عدالت خواهی

رابطۀ  عمومی  گاهی  آ با  اجتماعی  و  سیاسی  تحولات 
آشکار دارند. مرجع فقید با درک درست این واقعیت، در 
به  اقدام  عدالت خواه،  مردم  کمک  با  فرصت  اولین 
گاهی  تأسیس مدرسۀ جامعۀ الاسلام و تربیت نیرو برای آ
بخشی عمومی می کند. این اقدام یک راهبرد برای مبارزه 
یرا بالا بردن  و هژمون سازی گفتمان عدالت خواهی بود؛ ز
گاهی  مردم و همگانی ساختن آموزه های دینی،  سطح آ
را  مردم  خودکار  طور  به  سیاسی،  بستۀ  جامعۀ  یک  در 
یک  به  را  عدالت خواهی  و  می کند  حقوق شان  متوجه 
که  از این رو، می بینید  مطالبۀ عمومی تبدیل می سازد. 
تربیت یافتگان جامعۀ الاسلام و یاران و همفکران مرجع 
این  پرتو  در  عدالت خواه،  گفتمان  عاملان  یعنی  فقید، 
سیاست ها و اقدامات موفق می شوند، بیشترین نقش را 



کابلی و آیت الله محقق خراسانی   □ یژه آیت الله محقق  بخش سوم: مقالات و

244244

ت
هوی

ت و 
عی

رج
ۀ م

نام
یژه 

و

در ایجاد و مدیریت تحولات بعدی جامعۀ ما ایفا  کنند.

مرجع فقید و پیوند میان اخلاق و سیاست
میان  پیوند  ایجاد  فقید،  مرجع  مهم  دستاوردهای  از 
که اخلاق غریب ترین و  سیاست و اخلاق در فضایی بود 
فضای  در  می آمد.  حساب  به  واقعیت  نامأنوس ترین 
معمولًا  گفتمانی،  غیریت سازی های  و  خصومت ها 
اخلاق نقش و اهمیتی ندارد و از هر وسیله برای به حاشیه 
راندن گفتمان رقیب استفاده می شود. در شیوۀ مبارزاتی و 
گفتمان های مختلف، در  رفتارهای سیاسی جریان ها و 
و  اخلاق  از  مذهبی  محافظه کار  گفتمان  حتی  کشور، 
رفتارهای اخلاقی خبر و اثری نبود. تهمت ، دروغ و تولید 
برچسپ های ناروا از دم دست ترین وسائل برای به حاشیه 
راندن رقیب به حساب می آمد. حتی گفتمان محافظه کار 
که مدعی نمایندگی انحصاری از مذهب بود،  مذهبی، 
بیشترین تکیه و تمرکزش بر تولید برچسپ و تهمت بود. 
پر  از  و...  کمونیست  مغولیست،  مانند  برچسپ های 
بسامدترین برچسپ هایی است که عاملان این گفتمان به 
کار می گرفتند. مرجع فقید نیز از این برچسپ ها در امان 
نبود، چه در دهۀ پنجاه و چه در دهه های پس از آن. سید 
محمد باقر مصباح زاده از آیت الله محقق به عنوان مرجع 
مغولیست یاد می کند )مصباح زاده 1392, 335- 343(. 
چنان که سید رحمت الله مرتضوی، آیت الله محقق را مرجع 
نه  می کند،  معرفی  مائوئیست ها  از  متأثر  و  مزاری  شهید 
نوع  این   )261  -259 بی تا,  )مرتضوی  شیعیان  مرجع 
جهت  گفتمان،  این  عاملان  سوی  از  غیریت سازی 
حاشیه رانی گفتمان عدالت خواهی است و می خواهند از 
طریق تضعیف و تخریب عاملان شاخص این گفتمان، 
گفتمان  معنایی  نظام  و  تحکیم  را  خویش  موقعیت 

محافظه کار را در ذهن عاملان اجتماعی تثبیت کنند.
یلژه مرجلع  املا عامللان گفتملان عدالت خواهلی، بله و
فقیلد، مبلارزه بلا بی عدالتلی، اسلتیفای حقلوق انسلانی و 
اجتماعی جامعۀ هزاره، حمایت از نیازمندان و رفع فقر را 
یسلتی،  ز سلاده  بودنلد.  داده  قلرار  خویلش  هملت  وجهله 
انحصارگرایلان،  هیمنلۀ  برابلر  در  کرنلش  علدم  اسلتقلال، 
و  رفتارهلا  در  شلرع  یلن  مواز رعایلت  و  عداللت  بله  توجله 

مرجلع  رفتلاری،  بلارز  یژگی هلای  و از  سیاسلی،  مبلارزات 
کله بلرای مرجلع فقیلد و  فقیلد و همراهلان او اسلت. آن چله 
عاملان گفتمان انقلابی و عدالت محور مهم و جایگزین 
ناپذیلر بلود، آزادی، علزت و اقتلدار ملردم بلود و در ایلن راه بلا 
گام بلر می داشلتند و آمادگلی  شلجاعت و اخلاق ملداری 
یلرا به حقانیت  داشلتند تلا هلر نوع هزینله ای تقدیم کنند؛ ز
راسلخ داشلتند.  اعتقلاد  و  راه خلود اطمینلان  و  انتخلاب 
تلاش هلای مرجلع فقیلد بلرای ایجلاد انسلجام در جامعلۀ 
هلزاره و همراهلی بلدون چشم داشلت او بلا رهبلر شلهید در 
زمان مقاومت عدالت خواهی از نشلانه های عزت خواهی 

و آزادی طلبی او برای مردم و جامعه اش بود.

التزام عملی به آموزه های دین و ارائه الگوی 
جدید از مرجعیت

در فرهنگ شلیعه، انتظار عمومی از یک »عالم دین« این 
اسلت کله خودسلاخته، متعهلد و متقلی باشلد و بلا تکیه بر 
یج دین و ارشلاد جامعه و مردم  تقلوا و تعهلد، بله تبلیلغ و ترو
کله  اسلت  اقعیتلی  و  انتظلار  ایلن  کنلد.  اقلدام  و  قیلام 
آموزه هلای دیلن آن را شلکل داده اسلت و دقیقلا متخلذ از 

آموزه های دین است. 
یلژه عللم دینلی، در  بلر مبنلای ایلن آموزه هلا، عللم بله و
کله ظهلور و بلروز عمللی  صورتلی »نافلع« و سلودمند اسلت 
داشلته باشلد و بله رفتارهلا و اعملال انسلان شلکل و جهلت 
گاه پیش از هر چیزی  خلاص دهلد. یک انسلان »عاللم« و آ
خلود،  عللم  و  گاهلی  آ براسلاس  خلودش  اسلت  مؤظلف 
گاه سلازی و تربیلت ملردم  کنلد و آنلگاه بله دنبلال آ مشلی 
گاهلی تنهلا در ایلن صلورت  باشلد. از ایلن منظلر، عللم و آ
اسلت که می تواند ارزش به حسلاب آید و معیار سلنجش 
حکملت  )نهج البلاغله،  باشلد  انسلان ها  رتبه بنلدی  و 
یلج حقایلق دینلی و تبلیلغ دیلن تنهلا بلا  73(. بنابرایلن، ترو
ژرف نگری هلای علملی در آموزه هلای دیلن و معلارف دیلن 
شلدنی نیسلت؛ بلکه باید از طریق آمیزه ای از علم و عمل 
صلورت گیلرد و بلا درهلم آمیختلن عللم و عملل و بله تعبیلر 
کله می تلوان از مرزهلای  بهتلر، التلزام عمللی بله عللم اسلت 
دنیلای  جغرافیایلی  و  یکلی  ایدئولوژ اخلاقلی،  اعتقلادی، 
کرد و فریادرسلی دل سلوز برای مظلومان  اسللام پاسلداری 
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و مستضعفان بود.
دینی،  مرجع  یک  نقش  در  فقید  مرجع  از  وقتی 
و مجتهد  از یک عالم  میان می آید، سخن  به  صحبت 
که با التزام عملی به علم و تربیت  شیعی است، عالمی 
ترویج  در  اول  نقش  دینی،  آموزه های  براساس  خویش 
آموزه های دینی را دارد؛ اما این، تمام نقش او نیست، او 
متمایز  ویژگی های  و  وجودی  ظرفیت های  براساس 
شخصیتی توانست موفق به ارائه الگوی جدید از مرجعیت 
که حداقل در جامعۀ ما سابقه نداشت. او  شود. الگوی 
مرجعیت و خدمات مرجع را از سطح مذهبی صرف، به 
که  معنا  این  به  داد،  ارتقا  مذهبی  اجتماعی-  سطح 
خدمات او، دایرۀ وسیع از حوزه های اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی را در بر می گرفت. هم به عنوان یک 
اجتماعی  و  سیاسی  حقوق  استیفای  صدد  در  مبارز 
مردمش بود و از عدالت طلبان با تمام توان حمایت می کرد. 
سیاسی  و  اجتماعی  نابرابر  ساختارهای  برابر  در  هم 
غیریت سازی می کرد. چنان که با تمام توان به دستگیری 
کمک های  از  را  مردم  و  می پرداخت  جامعه اش  و  مردم 
مادی و فکری بهره مند می ساخت. در زمانی که هزارستان 
در  ایشان  امر  تحت  نهادهای  بود،  طالبان  محاصرۀ  در 
دورترین نقاط هزارستان به مردم کمک رسانی داشتند. در 
مراکز  و  دفاتر  مذهب،  رسمیت  و  اساسی  قانون  قضیۀ 
و  مردم  گاه سازی  آ در  را  نقش  بیشترین  ایشان  امر  تحت 
همگانی ساختن این مطالبه داشتند. در یک کلام، مرجع 
در  و  بود  مردمش  رنج های  و  دردها  شریک  فقید، 
و  داشت  حضور  مردمش  کنار  در  لحظات  دردناک ترین 
انسانی،  حقوق  تا  گرفت  کار  به  را  خویش  سعی  تمام 

اجتماعی و سیاسی مردمش را استیفا کند.  

مرجع فقید الگوی صمیمیت و 
مهربانی با مردم

شناخت  با  کابلی،  محقق  العظمی  آیت الله  حضرت 
خود،  مردم  فرهنگ  و  خواسته ها  روحیات،  از  دقیق 
کند.  گرم و صمیمانه ایجاد  توانست با آن ها رابطه بسیار 
او با مردم،  بر روابط  کم  تنها قاعده و هنجار محوری حا
بود.  خیرخواهی  و  دوستی  صمیمیت،  ملاطفت، 

مشاهدۀ فروتنی توأم با ملاطفت مرجع فقید و نگاه های 
سرشار از لطف و مهربانی او به صورت های آفتاب سوخته 
و چهره های تکیده  از محرومیت مردمش، نشان می داد 
که او ذوب در مردم است و با تمام وجود مردمش را دوست 
برایش  مردم  محرومیت   و  گرفتاری ها  مشکلات،  دارد، 
که متوجه مردمش می شد،  زجرآور بود و از سختی های 
شدیدا رنج و درد می کشید. او چون پدر مهربان در صدد 
سربلندی  و  عزت  جز  آرزوی  و  بود  مردمش  آلام  تقلیل 
این  می فهمید  و  می دید  وقتی  مردم  نداشت.  مردمش 
وجودشان  تمام  را،  مهربانی  و  صمیمیت  و  صداقت 
پشتیبان  به یک  امید  از  لبریز  و  از رضایت خاطر  سرشار 

مهربان و دلسوز می گردید. 
مختللف  جریان هلای  کله  بلود  جهلت  بدیلن  شلاید 
گلرد آملده  فکلری و سیاسلی تحلت چتلر مرجعیلت ایشلان 
بودنلد و ملردم بلا هلر طلرز فکلری، در طرح هایلی که از سلوی 
مراکز مربوط به ایشان رهبری می شد، مشارکت می کردند.

مرجع فقید و تساهل، تقریب و گشایش
روی هم رفتله، مرجعیلت ایلن مرجلع فقیلد هملراه بلا سله 
و  تسلاهل  اسلت.  تقریلب  و  تسلاهل  گشلایش،  شلاخص 
تقریب شیوۀ عمل او است. در سیره و اندیشۀ ایشان خبر 
و اثری از افراط نیسلت. شلیعیان را به ایجاد روابط انسلانی 
ترغیلب  و  تشلویق  اهل سلنت  بلرادران  بلا  و  خلود  میلان 
می کنلد و از افلراط و افراطی گلری برحذر می دارد. مهم ترین 
شلاخص نهلاد مرجعیلت در زملان تصلدی او املا گشلایش 
بله سلمت ملردم اسلت. نهلاد مرجعیلت و مرجلع بله سلراغ 
ملردم ملی رود، نله این کله منتظلر باشلند ملردم سلراغ ایشلان 
بیاینلد. وقتلی هلم بله سلراغ ملردم می رونلد، بله سلراغ هملۀ 

اقشار می روند و به همه خدمات ارائه می دهند.
اساسلاً، فعالیت دینی مرجع فقید منفک و گسسلته 
از کار و فعالیت هلای اجتماعلی - سیاسلی، اجتماعی- 
فرهنگلی و عام المنفعلۀ ایشلان نبلود. در جامعلۀ محلروم ما 
از سلوی نهلاد  کله  بلود  بزرگلی  نلوآوری  ایلن شلیوۀ مبلارک، 
مرجعیلت و یلک مرجلع دینلی پایه گلذاری می شلد. مرجلع 
از  وسلیعی  مجموعلۀ  بله  او  نظلر  یلر  ز نهادهلای  و  فقیلد 
ایلن  از  و  داد  سلامان  اجتماعلی  خدملات  و  فعالیت هلا 
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طریلق، مراکلز متعلددی خیریلۀ وابسلته بله نهلاد مرجعیلت 
کله بله هملۀ ملردم جامعله، اعلم از مقلدیلن  بله وجلود آملد 
ایشلان و کسلانی کله از ایشلان تقلیلد نمی کردنلد؛ املا عضلو 
ایلن جامعلۀ محلروم بودنلد، خدملات ارائله می دادنلد. ایلن 
یلژه داشلت و  خدملات در زملان محاصلرۀ طالبلان نملود و
در  را  هزارسلتان  مناطلق  افتاده تریلن  دور  تلا  شلعاعش 

بر می گرفت.
کلله می گوییللم،  بللا ایللن اوصللاف و  ایللن دلایللل اسللت 
در  و  بللود  انقلابللی  و  عدالت خللواه  یللک  فقیللد  مرجللع 
نقللش  عدالت خواهللی  گفتمللان  سللاختن  همگانللی 
کللرد. در پرتللو همیللن عدالت طلبللی اسللت  برجسللته ایفللا 
کلله موفللق می شللود الگللوی نویللن از مرجعیللت را نهادینلله 
کنللد و  پایللۀ صورت بنللدی جدیللدی از مرجعیللت شللود. از 
کلله در پرتللو آموزه هللای دیللن شللکل  منظللر عدالت خواهللی 
ظهللور  عالی تریللن  انسللان،  بلله  خدمللت  اسللت،  گرفتلله 
و  خدمللت  چللون  می شللود؛  دانسللته  خللدا  از  اطاعللت 
اسللت،  واحللد  حقیقتللی  نمودهللای  دو،  هللر  اطاعللت، 
خدمللت بلله مللردم، همللان تلللاش بللرای اطاعللت خللدا و 
گذاشللتن در ایللن مسللیر، دقیقللا اطاعللت از خللدا و  قللدم 
خالللق مللردم اسللت. مرجللع فقیللد بللا ایللن دیللدگاه، ایللن 
یژگی هللا و ایللن خدمللات، بلله یکللی از محورهللای  گفتمان  و
سللاختن  همگانللی  در  و  شللد  تبدیللل  عدالت خواهللی 

مطالبات عدالت خواهانه سهم وافر گرفت. 

جمع بندی و نتیجه گیری
پرسللش از نقللش مرجللع فقیللد حضللرت آیللت الله العظمللی 
گفتمللان عدالت خواهللی  کابلللی در هژمون سللازی  محقللق 
در جامعللۀ هللزاره، موجللب تکویللن ایللن نوشللته شللد. از ایللن 
شللکل  تنازعللی  رابطللۀ  یللک  در  گفتمان هللا  کلله  جهللت 
می گیرنللد و هویللت  گفتمان هللا سللاختۀ  فضللای مخاصملله 
و منازعه اسللت، بررسللی تحولات گفتمان عدالت خواهی 
و بلله دسللت دادن نقللش مرجللع فقیللد در آن، جللز بللا بررسللی 
و  »غیللر«  کلله  مذهبللی  محافظلله کار  گفتمللان  اجمالللی 
بللود،  عدالت خواهللی  گفتمللان  داخلللی  »رقیللب« 
امکان پذیللر نبللود. بللا بررسللی تطبیقللی گفتمللان محافظلله کار 
ترفند هللای  و  عدالت خواهللی  گفتمللان  و  مذهبللی 

محافظلله کار  گفتمللان  برجسته سللازی  و  حاشللیه رانی 
مذهبللی، سللرانجام بلله ایللن نتیجلله منتهللی شللد کلله در پرتللو 
نظللام شللخصیتی و مجاهللدات امثللال مرجللع فقیللد و رهبر 
قدرتمنللد  جبهللۀ  شللکل گیری  کلله  اسللت  شللهید 
دهللۀ  اوایللل  و  شللصت  دهللۀ  اواخللر  در  عدالت خواهللی 
عدالت خواهللی  گفتمللان  و  می شللود  ممکللن  هفتللاد، 
می توانللد، نظللام معنایللی مطلللوب خویللش را در ذهنیللت 
اندیشللۀ  و  ذهللن  کنللد.  تثبیللت  هللزاره  جامعللۀ  جمعللی 
عاملللان اجتماعللی و اعضللای جامعللۀ هللزاره را در اختیللار 
بگیللرد. هویللت، رفتللار و فعالیت هللای اجتماعللی آنللان را 
و  سللرانجام رضایللت عمومللی  و  دهللد  قللرار  تأثیللر  تحللت 
کلله  همراهللی آحللاد جامعلله را بلله دسللت  آورد. واقعیتللی 
کلله عرصه هللای  اسللت  ایللن  آن غفلللت شللود،  از  نبایللد 
اجتماعللی هیللچ وقللت از مشللکل تهللی نیسللت. بلله عبارت 
واضح تللر، عرصه هللای اجتماعللی، همللواره عرصللۀ ظهللور 
بحران هللا و مشللکلات بلله صللورت متوالللی و متواتللر اسللت، 
از  ثبللات  سلللب  پیامللدش،  طبیعی تریللن  کلله  واقعیتللی 
شللرایط و عرصه هللای اجتماعللی اسللت. ایللن بحران هللا بللا 
دادن  جلللوه  ضعیللف  و  بی قللراری  موجبللات  تمهیللد 
گفتمان هللا را بللا چالللش  مفصل بندی هللای هژمونیللک، 
مواجلله می سللازند و بلله تعبیللری، پاشللنۀ آشللیل گفتمان هللا 
گفتمللان  یللرا در اذهللان سللوژه ها نیللاز بلله یللک  هسللتند؛ ز
بللر طللرف  را  بتوانللد مشللکلات موجللود  کلله  را  جایگزیللن 
سللازد، پدیللد می آورنللد. اصللل »برابللری و مطالبللۀ حقللوق 
کلله از  گفتمللان عدالت خللواه مذهبللی  برابللر بللرای هللزاره« در 
سللوی عاملللان شللاخص ایللن گفتمان و شللخصیت هایی 
ماننللد رهبللر شللهید و مرجللع فقیللد به صللورت مکللرر و متواتر 
مطللرح می شللد، موجبللات خلللق یللک فضللای آرمانللی را 
کللرد و ایللن مجاهللدات سیاسللی و فرهنگللی آن  تمهیللد 
بزرگللواران بللود کلله توانسللت سللرانجام ایللن مطالبلله را فراگیر و 
عمومللی سللازد. این گونلله بللود کلله مطالبلله »برابللری« در میللان 
افللراد جامعللۀ هللزاره بلله شللکل شللگفت انگیزی عمومیللت 
یافللت و بللرای هللزارۀ تحقیللر شللده و مظلللوم، ایللن مطالبلله بلله 
خواسللت اکثریللت قریللب بلله اتفللاق جامعلله، تبدیللل شللد و 
گفتمللان هژمللون در جامعللۀ  گفتمللان عدالت خواهللی را بلله 
و  مجاهدت هللا  همیللن  نتیجللۀ  در  کللرد.  تبدیللل  هللزاره 
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گفتمللان عدالت خواهللی آن چنللان  کلله  تلاش هللا اسللت 
کلله نلله تنهللا بللر مللوج اندیشلله ها  مقبولیللت و اعتبللار می یابللد 
کشللیده و تحقیللر  کلله بللر سللپهر روح و جللان مردمللی رنللج 
شللدۀ هللزاره جللای می گیللرد و هزاره هللا نلله تنهللا بلله حکللم 
دوش  بلله  را  پرچمللش  نیللز  عشللق  حکللم  بلله  کلله  عقللل 
گفتمللان  توانسللت  گفتمللان  ایللن  فلللذا  می کشللند؛ 
محافظلله کار را بلله حاشللیه برانللد و عدالت خواهللی را بلله 
منزلللۀ دال برتللر نظللم سیاسللی جدیللد، نلله تنهللا در جامعللۀ 

 .هزاره که در سطح کشور معرفی کند
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